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گفت‏و‏گو با فرزند نخستین مؤذن رادیو ایران؛ من آخرین مؤذن «مؤذن زاده‏»ها هستم
گروه فرهنگی- زهره کهندل
او را با مداحی «زینب زینب» که در سال 1363 در یکی از عزاداری‌های محلی خواند و بارها در ماه محرم از رسانه ملی بازپخش شده، می‏توانید به یاد بیاورد. سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی یکی از مداحان معروف ایرانی است که در سال ۱۳۱۵ خورشیدی در شهر اردبیل، زاده شد. او باسابقه ترین مداح درقید زندگانی ایران است که صدایش بیش از شش دهه، گوش و دل علاقه مندان به اهل بیت (ع) را نوازش می‌دهد. توانایی او در اجرای برنامه‌های گوناگون مداحی، نوحه خوانی، مولود خوانی، اذان و قرائت قرآن مجید از دوران نوجوانی، وی را درردیف یکی از مطرح ترین افراد جهان دراین رشته‌ها قرارداده است.
حاج سلیم که بیشتر نوحه‌ها  را به زبان ترکی آذربایجانی سروده، به زبان‌های فارسی و عربی نیز تسلط دارد. پدرش شیخ عبدالکریم مؤذن‌زاد ه اردبیلی، نخستین مؤذن رادیوی ایران بوده و برادرش رحیم مؤذن‌زاده اردبیلی از مؤذنان معروف اسلامی است. به مناسبت سالگرد درگذشت پدرش، سراغ وی رفتیم تا از خاطراتش بشنویم. 
  میراثی ارزشمند
حاج سلیم، مداحی را در خاندانش موروثی دانسته می‏گوید: پدربزرگ، پدر و برادرانم از مداحان به‏نام بودند و  بنده آخرین بازمانده از نسل آن‌ها هستم که هنوز هم در رثای اهل‌بیت(ع) می‌خوانم.  او حنجره خود را یک ودیعه الهی می‌داند که آن را وقف ائمه‌هدی (ع) کرده است و می‏گوید: من از کودکی به مداحی و مؤذنی علاقه داشتم. همان بچگی و در مکتب، اذان می‏گفتم و قرآن می‏خواندم. برادر بزرگترم، دستگاه‏های مختلف را به من آموخت و قرآن را به من یاد داد. 
این پیرغلام حسینی اضافه می‏کند: مرحوم پدرم صدای رسا و بلندی داشتند و صدای من در برابر صدای ایشان بسیار ناچیز است. پدرم در سال‌هایی که وسایل صوتی مثل امروز در میان مردم شهر و روستاها گسترده نبود، بالای بام مسجد می‌رفت و اذان می‌گفت. جالب اینکه صدایشان به روستاهای دیگر هم می‌رسید. او این صدای رسا و لحن مداحی‏اش را به لطف خدا، میراثی ارزشمند از سوی پدر می‏داند. 
  نخستین مؤذن رادیو ایران
پدر حاج سلیم، نخستین مؤذن رادیو ایران بود. او در زمان اجرای اذان پدر برای رادیو، نوجوانی 15، 16 ساله بود. خاطرات آن سالها را اینطور بر زبان می‏آورد: نعیم برادر بزرگترم همراه با پدر، این برنامه را اجرا کردند و برنامه هم زنده بود. اذان را در مسجد شاه سابق (مسجد امام کنونی) خواندند.
او ادامه می‏دهد: اولین‏بار که صدای پدرم را از رادیو شنیدم، احساس خوبی داشتم، شاید حس غرور. 
سلیم که به گفته خودش، ز گهواره تا گور در مدح ائمه خوانده، یادآور می‏شود: من در برابر این دریا، قطره‏ای بیش نیستم. مؤذن اصلی خاندان ما، پدرم هستند. بعد از ایشان هم، رحیم مؤذن زاده که از همه برادرها، بزرگتر بودند.
  شاید بعد از فوتم!
او که حدود چند هزار نوار تصویری و صوتی در آرشیو صدا و سیما دارد، می‏گوید: نمی‏دانم چرا این نوارها را نگه  داشته‏اند و پخش نمی کنند، احتمالاً می‏خواهند بعد از فوتم، منتشر کنند!
حاج سلیم اضافه می‏کند: بارها بهشان گفتم، این نوارها را پخش کنید که مردم استفاده کنند، چرا این‏ها را نگه می‏دارید. البته گاهی در اعیاد و عزاداری‏ها، صدای من را پخش می‏کنند، ولی نه آنقدری که خوانده‏ام. مؤذن‏زاده می‏گوید: تمام استادان به رحمت خدا، رفته‏اند و تعداد اندکی از مداحان قدیمی‏، باقی مانده‏اند، ولی از ما هم استفاده نمی‏کنند، شاید در صدا و سیما پارتی‏بازی است که صدای ما را پخش نمی‏کنند!
او معتقد است: الان مداحی‏ها در شأن ائمه اطهار (ع) نیست. معلوم نیست دارند عزاداری می‏کنند یا شادی! این چه شکل از مداحی است، باید مداحی‏ها اصلاح شود. واقعه کربلا، فقط برای گریه نیست، بلکه درسی بزرگ برای مبارزه با ظلم است، امروز از این اهداف خبری نیست. 
  راه  ما را نرفتند
حاج سلیم با همان لهجه شیرین آذری گله می‏کند که در خانواده‏اش، بعد از او کسی پرچم مداحی را برنداشته است و می‏گوید: من آخرین مؤذن و مداح مؤذن زاده‏ها هستم. متأسفانه بچه‏هایم این راه را ادامه ندادند. فرزندان هیچکدام از برادرها، پرچم اربابمان امام حسین (ع) را بر نداشتند.
کلامش را اینطور ادامه می‏دهد: جوان‏های امروز، مسیر خودشان را می‏روند. ما وقتی بچه بودیم، دوست داشتیم راه پدرمان را ادامه دهیم. 
او می‏گوید: الان پیر شدم و قلبم ناراحت است. مجالس مداحی، استرس بالایی دارد؛ البته هر کسی نمی‏تواند مداح شود. پیرمرد این بیت را زمزمه می‏کند که ذکر یا حسین، سنگ تیره را همچو در تابنده می‏کند، آری بنده گر بندگی کند، کار آفریننده می‏کند.
  اهل دل باید بود
حاج سلیم معتقد است: برخی مداحان اصول را رعایت نمی کنند. یاد حرف‏های شیخ عبدالکریم می‏افتد و می‏افزاید: پدرم می‏گفت که مداح باید اخلاص و تقوا داشته باشد. روی منبر که می‏رود اگر خودش نماز اول وقت نخواند، نمی‏تواند جوانها را به خواندن نماز اول وقت توصیه کند، چون حرفش اثرگذار نیست. 
مؤذن‏زاده خاطره‏ای از پدرش نقل می‏کند: دوره سلطنت بود. پدرم به تهران رفته بود. از او خواستند که در  اذان، نام امام علی (ع) را نبرد، پدرم گفت اذانی را که در آن نام علی نباشد، نمی گویم. حتی از ترکیه هم چنین پیشنهادی داشت و پول هنگفتی به او می دادند، گفت اگر ترکیه را بدون علی به من حواله کنند، قبول نمی‏کنم.
==
===
نفس‌های جامانده در خانه‌های قدیمی
خانه‌های قدیمی پر از نفس‌های   مادر بزرگ است ، پر از نگاه جامانده پدربزرگ در باغچه کوچکی   که با لوزی‌های‌ایستاده بر حاشیه آن گره خورده است.خانه‌های قدیمی مملو از آرامشی است که در حوض آبی حیاط موج می‌زند.انگار‌اینجا همه چیز عمر دارد، حرف دارد، برکت دارد.
خانه‌های قدیمی هنوز حیاط دارد، کوزه‌هایی پر از ترشی‌های چند ساله و دیوارهایی کاهگلی دارد.
در و دیوار خانه‌های قدیمی پر است از هیاهوی میهمانانی که گرد سفره سفید پارچه‌ای نشسته اند.
صدای پیرهای فامیل را می‌شود شنید.پیرهایی که حضورشان برکت خانه است. درخانه‌های قدیمی نذری پزان به راه است،هنوز در خانه‌های قدیمی همسایه حق به گردن دارد، درختان نفس می‌کشند،باغچه هنوز آرزو نشده، زیرزمین انباری نیست.
پنجره فقط در نقاشی‌ها نیست،باران بر ناودان خانه می‌بارد.در خانه‌های قدیمی چای صاحبخانه همیشه توی قوری روی سماور دم است و قل قل می‌کند. درِ خانه‌های قدیمی همیشه باز است، میهمانی‌ها دلیل و برهان نمی‌خواهد.میهمان حبیب خداست.
غذاها ساده و خانگی است، عطرش تا هفت خانه می‌رود،کسی نان خشکه ندارد، نان هنوز هم برکت سفره است.
در خانه‌های قدیمی سلام‌ها‌اینقدر معنا ندارد،افسردگی بیماری نایابی است، گلدان‌ها در خانه اسیر نیستند،درخت یاس هنوز هست.بوی یاس از شیشه‌های عطر نمی‌آید. در خانه‌های قدیمی دست پدر همیشه پر است و خانه اش همیشه شسته، همیشه آرام.
==
آن روزها خیلی چیزها حرمت داشت
آن روزها دست‌هايمان کوچکتر بودند.درست مثل چشم‌هايمان که دنيا و آدمهایشان را بزرگتر مي‌ديدند. اما اين روزها ذهنمان بزرگتر شده و فضاي بيشتري مي‌خواهد براي سرک کشيدن! بچه که بودیم با يک آب نبات هم تلخی کاممان شيرين و قهرهايمان خیلی زود به آشتي تبديل مي‌شد.آشتي‌هايمان سراسر بخشش و خالی از کينه بود. دلهايمان آنقدر بزرگ بود که دعاهايمان زودتر مستجاب مي‌شد. وقت دعا کردن، حتي آدم بزرگ‌ها هم روي ما حساب مي‌کردند.
آن روزها که قد آرزوهايمان کوچکتر بود وسعت دست‌هایمان تا آخر آسمان می‌رسید.اما اين روزها که بزرگتر شده‌ايم و قدمان بلند شده، دستمان ديگر به آسمان نمي‌رسد. مي‌ترسيم دعایمان به آسمان نرسد.این است که در دلواپسی‌هایمان مدام تکرارشان می‌کنیم  .
اما آن روزها وجودمان سرشار از يقين بود. ترديد برايمان معنا نداشت. دلهايمان آنقدر خالص بود که يقين داشتيم دعاهايمان قبل از پايين آمدن دست‌هايمان اجابت مي‌شود.
آن روزها خدا را در تسیبح مدام مادر و ذکر یا رب یا رب پدر که بر سجاده سپیدش گره خورده بود می‌یافتیم.آن روزها سفره‌هایمان برکت داشت.پر بود از دعا و ذکر خدا.یاد می‌گرفتیم با نام او آغاز کنیم و با یاد او پایان دهیم.آن روزها خرده نان افتاده بر سر راهمان هم حرمت داشت پس باید می‌ایستادی ، آن را بر می‌داشتی فوتش می‌کردی و آنگاه آن را در گوشه‌ای می‌گذاشتی تا   حرمتش زیر پای رهگذری لگدکوب نشود. 
آن روزها خیلی چیزها حرمت داشت.
===
کودکی ما یعنی
کودکی ما یعنی ساعت‌ها نشستن در صف حمام نمره‌ای و شنیدن صدای افتادن مدام کاسه‌های فلزی پر آب.یعنی استشمام بوی شامپوهای زرد خمره‌ای.
کودکی ما یعنی‌ایستادن کنار دیوارهای آجری و تلاش برای پنهان کردن دو ریالی لای جرزهای آن. 
کودکی ما یعنی اتاق‌های مطهر بچگی، هشتی، پنج دری ، زاویه ، اندرونی .
کودکی ما یعنی فرفره‌های یک قرونی که با آن تا ته کوچه می‌دویدیم و با چرخیدنش می‌خندیدیم.
کودکی ما یعنی  قیف‌های کاغذی پر شده از آرد نخود چی.یعنی گاز زدن بر آلاسکای دست ساز پسر همسایه .  
کودکی ما یعنی پی تفسیر و معنای صدای بیپ بیپ پنبه زن بودن. 
کودکی ما یعنی ناخنک زدن به ته مانده رب‌های خشک شده بر دیگ‌های رب .
کودکی ما یعنی هوس گاز زدن بر پوست خربزه شیرین و آبدار.
کودکی ما یعنی چیدن گل از باغچه حیاط و جویدن گلبرگ‌هایش!
کودکی ما یعنی ساعتها تلاش برای چگونه دمیدن فوت‌هایی که عاقبت یکی شان تبدیل به سوت شود.
کودکی ما یعنی ساعتها‌ایستادن مقابل آیینه و انتظار برای روییدن سبیل‌ها!
کودکی ما یعنی ذوق‌ایستادن با دوستان در صف‌های طولانی نان در عصرهای تابستان.
===
کاغذ نامه
495...0915
سلام به همه خوانندگان کاغذ کاهی، یادم میآد بچه که بودم خونمون خیابان زمان و توس 70 الان بود. من با بچه‌های همسایه‌هامون که هم سن و سال هم بودیم هر روز بعدازظهرها رو تو کوچه بازی می‌کردیم و از بازی سیر نمی‌شدیم. چقدر خوش بودیم، ولی از دل بزرگترامون خبر نداشتیم که اونا چه مشکلاتی دارن، ولی حالا که خودمون صاحب خونه و زندگی هستیم به دل اونا می‌رسیم که اونا  چه سختی‌ها و چه رنجهایی برای بزرگ کردن ما کشیدن؛ بیایم قدرشون رو بدونیم و بهشون احترام بذاریم . 
فائزه سادات حسینی نژاد
153...0939
کاغذ کاهی عزیز خسته نباشی. مدت زیادیه مشتریتم، بهتر بگم هم خانوادتم و کسی که نمک‌گیر شد، حرمت نمک رو باید نگه‌داره. از خدا می‌خوام عمرت طولانی بشه.
مجید از مشهد
113...0936
سلام دهه 60 و یاد ایام کودکی بخیر که خاطرات زیادی از فصل زمستون هنگام رفتن به مدرسه در ذهنم تداعی می‌کند؛ اون موقعها زمستوناش برف خیلی زیادی می‌بارید، گاهی به یک متر هم می‌رسید...
الان پسرم توی همون مدرسه بعثت که من درس می‌خوندم درس می‌خونه. جا دارد از همین جا از تلاش‌های بی‌وقفه سرکار خانم قاسمی‌ها معلم فرزندم تشکر کنم. 
سعید روحی گل خطمی
628...0930
محبت مثل آب بازی کودکانه است...
مهم نیست کی اول شروع می‌کنه
مهم اینه که آخرش...
هر دو خیس می‌شن
زهرا تاجی
700...0939
سلام کاغذکاهی عزیز، به همه زحمت کشانت خدا قوت عرض می‌کنم. برای شادی روح تمام درگذشتگان دوست داشتنی‌یمان، که روزگاری دست مهربانشان، پشت و پناهمان بود، همه پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های عاشق و مهربان، که روزگاری قلب کوچک ما نوه‌ها به شوق دیدنشان و بوسیدن روی ماهشان می‌تپید، صلوات و فاتحه‌ای هدیه کنیم. شاید روزگاری در گرفتاری‌ها، یادشان، امید راهمان باشد.
921...0915
سلام کاغذکاهی. این پیام را قبل از عید فرستادم ولی نمی دانم چرا چاپ نشد. یاد شهید حسن حاجعلی همواره جاوید باد. یادش بخیر سال 1362 من و علیرضا مرتضوی با شهید حسن حاجعلی که بیست و پنجم اسفند سالگرد شهادتش بود، در دبیرستان شهید رجایی بیدخت همراه بودیم. یاد معلم خوبمان حاج حسن وهابی و مدیر خوبمان حسین عباس زاده هم بخیر.
اسدا... میرزایی معلم بازنشسته
950...0910
سلام. ببخشید نبودم؛ رفته بودم کویر. آخه قدیما آرزو کرده بودم اگه بزرگ شدم کویر نورد بشم. می‌بینید چه زود به آرزوم رسیدم. این زمونه مثل کویر می‌مونه با تموم بی آب و علفیش زیبایی‌های خودش رو داره، بخصوص امسال که به لطف خدا بارون هم خوب بارید. جای همتون خالی بود.
رضا پاسبان
401...0935
سلام کاغذکاهی عزیز! سلام به همه مادرای خوب دنیا. خواستم بگم روز مادر؛ روزی که همه برای مادرشون کادو بردن من برای مادرم که از دستش دادم صلوات فرستادم. به روح همه مادرهایی که اسیر خاکند صلوات.
علیرضا صادقی
252...0915
کاغذکاهی سلام! من از طریق شما می‌خوام عموی گمشده‌ام به نام موسی پریشان رو که حدود 30 سال پیش  خونواده‌اش رو ترک کرده پیدا کنم. لطفاً واسطه‌ای بشو، شاید خدا خواست و گمشده ما پیدا شد.
ابوالفضل پسر عیسی
070...0915 
مخلصم کاغذ کاهی. همگی خسته نباشید. من طرفدار پر و پا قرص شما هستم. یادمه اول اوایل که فوتبال نگاه می‌کردم، وقتی گزارشگر تلویزیون می‌گفت فلانی صاحب توپه من فکر می‌کردم همون نفر توپ رو از خونشون آورده تا همشون بازی کنن!
محمدرضا غلامی - یک دهه شصتی
472...0915 
یادش بخیر قدیما شبها کنار چراغ فانوس مشقامون رو می‌نوشتیم. کجا رفت اون روزها به یاد دوستان نوید بدلپور، رضا پرنده، غلام مرادی.
حمید حدیدی از کلات نادر
571...0935
اون موقع‌ها هر کارگردان نمی تونست هر فیلمی که دلش خواست درست کنه، هر نانوایی نمی تونست هر جور دوست داشت پخت کنه، هر کس نمی تونست به هر طریق که مایل بود ساختمان سازی کنه و خانه بسازد و بعد هم بگه جریمه اش رو می‌دم! واقعیات دیروز در روزنامه‌ها و مجلات امروز یادآوری می‌شود و حقایق اکنون جامعه ما در فردایی نه چندان دور در نشریات ثبت خواهد شد.
مجید صلواتی
827...0915
سلام کاغذ کاهی. یادش بخیر دوران سربازی سال 76 سربازان مسعود اسحاقی، حسین میرسیدی، رضا مرادی و حمید دهباشی پادگان قدس مشهد.
قاسم شجاعی
894...0938
سلام. سال 89 دانشکده الهیات فردوسی بانی جمع شدن ما 6 نفر شد. روزهامون آمیخته شادی و لحظه به لحظه رشد بود. ازدواج و ارشد و...
افسوس که عمر با هم بودنمون طولانی نشد...
حالا 20 و اندی روزه «ملیحه صبوری» از کنارمون رفته مثل همیشه که نفر اول کلاس بود، نفر اول امتحان رفتن شد و یک تکه از پازل خاطرات دانشجویی مون رفت توی دل خاک، وقتی فقط 22 سالش بود. ما زود به سوگ دوست نشستیم...
تسلیم تصمیم خداییم و فقط خودش می‌دونه در این روزها حالمون چطوره که حالش چطوره؟ هر لحظه همراهی ما خاطره‌ای بود. اما تو به یک خاطره پیوستی و رفتی. کاغذ کاهی‌های عزیز برای شادی روحش فاتحه‌ای بخونید، لطفاً.
ملیحه سادات حسینی مقدم
994...0939
چه روزگار خوشی بود، دولت آباد زاوه، شاید 25 سال پیش کوه‌های چشمه جو، زیر درخت، جرغلم و بند بیشه و... می‌رفتیم برای چیدن انجیر کوهی، پیاز، تره و پونه کوهی و گیاهان دارویی. حیف اون دوران گذشت!
045...0915
یادش بخیر سال 66 که شش سالم بود، داداشم که سه سال از من بزرگتر بود برام یه بستنی نونی خرید یک تومان بعد به من گفت رفتی خونه آب نخور چون مزه‌اش از دهانت میره! برای داداشم آرزوی سلامتی می‌کنم.
تکتم ایزدخواه
120...0935
سلام! یادش بخیر سرباز بودیم. سال 73 ستاد کل قرارگاه خاتم، با دوستانی مثل صیامی، جدی، ذوالفقاری، رمضانی از قوچان، اسماعیلی طاوس از اصفهان، آقا سلیم از تبریز. جناب پنبه دوست و یگانه فرمانده بودن با هم خوش بودیم، غصه نبود؛ دلم تنگ شده برای اون دوران.
ذوالفقاری - قوچان  
940...0915
یاد رفتگان بخیر. بابا بزرگ خدا بیامرزم عاشق دارو گیاهی بود، چه داروهایی از روی کتابای ابن سینا درست می‌کرد. با اینکه خیلی کوچیک بودم، اما یادم می‌آد یه گرد سفیدکننده دندان درست کرده بود که خیلی از خمیردندان بهتر بود. یاشد بخیر. خدا همه رفتگان و بابابزرگم بیامرزه.
پیشاپیش روز مرد رو به آقایون کاغذ کاهی تبریک می‌گم.
مامان آرش و اردشیر
498...0915
سلام کاغذ کاهی! می‌خواستم عرض ارادت کنم به خانم عفت عاشوری، دبیر ریاضیات سال 54 تا 56 و بگم خیلی دوست دارم ببینمشون یا تلفنی تماس بگیرم.
هر جا هستن خدانگهدارشون، همین طور دوست دبیرستانیم. خانم شهلا والهی به امید دیدار. لطفاً اگر دیدین با من تماس بگیرین که واقعاً دلتنگتون هستم. ممنون.
زهرا مرادی
171...0913
سلام کاغذکاهی! من کامران شریفی از شهرکرد هستم. سال 74 سرباز یگان ویژه بوشهر بودم. می‌خواستم یادی کنم از دوستانم مرتضی آذرهوش، حسن جوجم، جناب سروان رهام بخش حبیبی، علی نادری و مردم خوب بوشهر.
367...0915
یادش بخیر بچگی‌هامون عصرای تابستون بعد یکی دو ساعت خواب، مادرم من رو با شش تا از خواهرام و پنج تا از داداشام از خواب بیدار می‌کرد. می‌گفت پاشین دیگه روز رفت. بعد توی حیاط دور هم می‌نشستیم. مادر نفری یه چایی و دو تا قند می‌داد دستمون و توضیح می‌داد کی باید چیکار کنه. اون وقت کارا رو بین ما تقسیم می‌کرد. همیشه دعا می‌کردم نونوایی رفتن نوبت من نباشه آخه اون موقع‌ها نونوایی‌ها خیلی شلوغ بود. آخر سر هم واسه اینکه قند کی از همه بزرگتره با هم دعوامون می‌شد. یادش بخیر.
هاشم از مشهد
834...0930
یادمه خیلی بچه بودم. 20 سال پیش پدرم اشتراک قدس داشت از همان بچگی قدس رو دوست داشتم، حتی بعضی داستان‌هاش یادمه. قدس تو هم جزو خاطرات قشنگ بچگی‌های منی.
خوانندگان عزیز
 کاغذ کاهی
شما می‌توانید خاطرات، دلنوشته‌ها و حتی تصاویر خود از گذشته تان را از طریق :  پیامک به شماره  300072307  و  یا ایمیل به نشانیkaghazkahi@qudsonline.ir ارسال کنید.ضمن آنکه همکاران ما در گروه فرهنگی روزنامه از ساعت 8 تا 16 هر روز و همچنین از طریق تلفن7642358 3– 051 به استثنای روزهای پنجشنبه و جمعه آماده ثبت و شنیدن نظرهای شما در خصوص کاغذ کاهی هستند.
